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 مقدمه
ح و لذا تحقيق در ابتدا لازم است، اصطلاح منبع حقوق اضر دربارة منابع حقوق ايران باستان است
دو معنا دارد؛ در معناي تاريخي، منبع به ) source(در تاريخ حقوق اصطلاح منبع. را تعريف كنيم
ميميشواهدي گفته  و نهـادهاي حقوقي به آنها رجـوع در.ندكشود كه مورخ براي پيدا كردن قواعد

ازمقـوله مهماين هاي شاهي، قراردادهاي حقوقي بين ها، متن فرماننامهقانون: ترين شواهد عبارتند
و مانند اينهاافراد جامعه، اسناد دادگاه اي گفته در معناي حقوقي، منبع به هنجارهاي نوشته يا نانوشته. ها

ميمي در حقوق جديد نمونة بارز اين منابع عبارتند.ندگيرشود كه محاكم اعتبار تصميمات خود را از آنها
و معاهدات: از . قانون، روية قضايي،

معيار منبع حقوق از ديدگاه تاريخي، قابل اعتماد بودن است، ولي از ديدگاه حقوقي، منبع بايد از
و به اصطلاح، اتوريته مرجع صلاحيت ي در هنجارهـاي حقـوق. داشته باشد)authority(دار صادر شود

و بين ميايران و قانون: استشدهالنهرين باستان از سه منبع عمده ناشي . گذاريروية قضايي، عرف
ميحمورابي در مؤخرة قانون بر» احكام عادلانه«كند كه فهرست نامه به مردم ستمديده توصيه وي را

رت اعتبار احكام پيشين اين عبا). 158: 1392بادامچي،(روي ستون بخوانند تا حقوق خود را بشناسند 
. دهددر مقام روية قضايي را نشان مي

است، در خاور نزديك باستان، گفته)Westbrook, 2003: 14(اما چنانكه ريموند وستبروك
است؛ يعني آنچه بر اساس كردند، مبتني بر حقوق عرفي بودهقسمت عمدة آنچه محاكم اعمال مي

و خاستگاه آن به روشني معلوم نيستاسهاي قديم در جامعه رايج بودهسنت يك متن هيتي، اهميت.ت
اين متن دستورالعمل شاهي خطاب به فرماندة گارد مرزي است كه سمت: دهدحقوق عرفي را نشان مي
:قضايي هم داشته است

Hittite Instruction to the Commander of the Border Guard iii, 9-14  (Miller 2013, 
228): 

و بزرگان بايد پرونده فرما و به پايان برسانند نده گارد مرزي، شهردار يعني حكم صادر(ها را به دقت قضاوت كنند
از زمان). كنند هر ناحيه چه قاعدهبنگريد كه در مي (hurkel) اي راجع به پرونده شنيعهاي گذشته شده اعمال
مي: است هر شهري كه اعدام مجرم اعمـال را. اعدام عمل شـود شده، به هماندر در هـر شـهري كـه مجـرم

.اند، به همان تبعيد عمل شودكردهتبعيـد مي
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ميقانون . شودگذاري شامل تمام دستورهايي است كه از شاه، نمايندگان شاه يا مراجع محلي صادر
و خلاف قانون در معناي جديد و موقتي هستند  هاي قاعده،بيشتر اين دستورها ناظر به موارد خاص

. كلي ناظر به آينده نيستند
و اسناد دادگاهها معمولاً از آرشيوهاي خصوصي به از خاور نزديك باستان. انددست آمدهقراردادها

هزاران سند از قراردادهاي خصوصي موجود است كه موضوعاتي چون بيع، اجاره، دين، شراكت، ازدواج، 
مير ايند. گيرندفرزندخواندگي، يا تقسيم ارثيه را در بر مي شود، گونه اسناد، ابتدا موضوع معامله توصيف
و تاريخ قرارداد ذكر مي مي. شودسپس نام شهود و طرفي كه تعهـد را پذيـرد سند را مهر معمولاً شهـود

ميدر اسناد دادگاهها، پرونده. كنندمي شوند، توصيف كوتاه طرفين دعوا، موضوع دعوا هاي دادرسي ثبت
ميو نتيجه دادرسي  در دورة بابلي قديم، اسناد را تنظيم. شودگاهي دليل اثبات كنندة دعوا هم ذكر

بهمي . عنوان سند نگاه داردكنند تا طرف برندة دعوا
يا ارزش ايجادكنندگي سند: شودسند از لحاظ ماهيت معمولاً به دو دسته تقسيم مي

)dispositive(كنندگي دارد يا ارزش اثبات)evidentiary.()1(مي اولي يك معاملة حقوقي را ايجاد
و دومي معامله ميكند . كند تا به عنوان دليل استفاده شوداي را كه خارج از سند صورت گرفته ثبت

اي را كه بصورت شفاهي منعقد شده اسناد خط ميخي معمولاَ ارزش اثبات كنندگي دارند؛ يعني معامله
. كنندثبت مي

 اسناد اكدي شوش

مخبه رغ ازم نادر بودن اسناد به زبان ايلامي قديم، از شوش در دورة سوكل  سند 550ها بيش
و اجتماعي ايلام حقوقي به زبان اكدي در دست است كه فرصتي بي نظير براي مطالعة نهادهاي حقوقي

همهاي باستاناين اسناد در طي حفاري. كندفراهـم مي و به ت شناسان فرانسوي در شوش پيدا شدند
چاپ شدند ) MDPعلامت اختصاري(شناسي فرانسه ونسان شيل در سلسله انتشارات هيأت باستان

در( و ترجمة فرانسوي آشورشناس برجستهة)2(ونسان شيل). مجلد4نسخه برداري، ويرايش
و بسياري از كتيبهها كتيبهفرانسوي است كه سال -شناس هيات باستان شناسان فرانسوي در ايران بود

بهه .برداري كردرا وي براي نخستين بار نسخه) مثلاً قانون حمورابي(دست آمده از شوش اي مهم
:ترتيب چاپ اسناد اكدي شوش به شرح زير است

 1930 در سال 165تا1 متون)MDP 22(جلد اول
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 1932 در سال 327 تا 166 متون)MDP 23(جلد دوم
 1933 در سال 395 تا 328متون ) MDP 24(جلد سوم

. 1939 در سال 551 تا 396 متون)MDP 28(و جلد چهارم
و بسيار ارزشمند بود، اما سال و ترجمة شيل در آن زمان اولين قدم هاست ديگر هر چند ويرايش

و قابل استفاده است بردارياما نسخه(قابل استفاده نيست  متأسفانه مطالعات ). هاي وي هنوز مفيد
و در نتيجه از اين منابع ارزشمند در تاريخ نگاري ايلام جديدي بر روي اسناد اكد ي شوش انجام نشده

مي. استغفلت شده كنيم كه در سال در مورد سابقه تحقيق بر روي اسناد شوش به اختصار اشاره
و ويژگي1962 شد، دو تحقيق مهم دربارة دستور زبان اكدي شوش De(هاي نگارشي آن منتشر

Meyer 1962; Salonen 1962(و اجتماعي؛ ولي دربارة جنبه هاي ديگر اين اسناد بويژه مفاد حقوقي
و ژوزف كليما)Koschaker(مطالعات شايسته در دست نيست، به جز چند مقالة قديمي از پل كوشاكر 

)Klíma() اكنون براي ). Korošec 1964(براي مشخصات كامل، بنگريد به كتاب نامه مقاله كروشك.
).لعه موضوعي بر اين اسناد بنگريد به بادامچي در كتابنامهچند مورد مطا

 قرارداد هاي تجاري

مخ 550در مطالعة حاضر، از ميان بيش از تا20سدة(ها سند حقوقي كه از شوش در دوره سوكل
مي)م.ق16 . آوريمبه دست آمده، دو قرارداد شراكت را ويرايش كرده، به همراه ترجمه در اين جا

و اين اسناد بر تجارت فرا منطقهمحتواي  نقش اقتصادي معابد ايلامي روشنيبراي در ايلام باستان
موضوع قرارداد،). گرم8هر شقل( شقل نقره است24، مبلغ قرارداد 271در سند شمارة. افكندمي

و به گذار معبد شمش است كه آقاي ورد امورسرمايه. گذاري براي انجام يك سفر تجاري استسرمايه
سال مشخص نيست؛ زيرا(تاريخ عقد، ماه دوازدهم سال است. كندنمايندگي معبد قرارداد را منعقد مي

مي). اين قسمت از متن كتيبه شكسته شده گذار، در برابر كنند كه سرمايهشروط ضمن عقد مقرر
و يا حملة راهزنان مسئول نخواهد بود ه در هر صورت بايد به عبارت ديگر، اصل سرماي. خسارات تجاري

بهبه سرمايه ميگذار عودت داده شود؛ ولي سود به هر مقدار كه حاصل شود، . شودطور مساوي تقسيم
قانون حمورابي. مقايسه كرد103شرط راجع به خسارت ناشي از راهزني را بايد با قانون حمورابي مادة

و اگر كند كه در مورد خسارات ناشي از راهزني، تاجري كه مقرر مي در سفر است، مسدول نيست
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ميگذار ادعا كند كه او حقيقت را نميسرمايه و ديگر ادعايي گويد، گيرندة سرمايه، صرفاً سوگند خورد
(شودعليه وي پذيرفته نمي ).103مادة: 1392بادامچي،.

šum-ma ar-ra-nam i-na a-la-ki-šu  
na-ak-ru-um  
mi-im-ma ša na-šu-ú  
uš-ta-ad-di-šu 
šamallûm ni-iš i-lim  
i-za-kar-ma ú-ta-aš-šar 

در حالي كه وي در سفر تجاري است؛) عامل(اگر
هر چه دارد رها  نيروهاي دشمن باعث شوند، وي

 كند، 
و آزاد مي شودعامل به خدا سوگند مي .خورد

ت به خسارت سؤال مهم اين است كه چرا در اين مورد خاص، عامل يا همان گيرندة سرمايه، نسب
وارد شده مسؤليت ندارد؟ به نظر مي رسد، دليل عدم مسؤليت عامل تجاري اين است كه اشخاص

پس تقصير نداشتن عامل، دليل. عادي امكان مقابله با حملات مسلحانة نيروهاي دشمن را ندارند
ه خسارت ناشي اما قرارداد ايلامي به روشني گيرندة سرمايه را مسئول هر گون. مسئول نبودن وي است

به معني هر گونه حمله اي است،)šihit harrāni(خرانيم شيخيتاصلاح اكدي. دانداز راهزني مي
. كه در جاده اتفاق بيفتد
و سند شوش را توضيح دادبه دو نحو مي توجيه اول به اختلاف: توان اين اختلاف قانون حمورابي

و بابل اشاره دارد،  و بابل در اين مورد با هم تفاوت دارندنظام هاي حقوقي در ايلام . يعني حقوق ايلام
در ديدگاه دوم گفته مي شود كه قانون در شرايط عادي حاكم است، مگر اين كه در قرارداد به نوع

چون آقاي ورد. ون توافق كردبه عبارت ديگر، به طور قراردادي مي توان خلاف قان. ديگري توافق شود
ازو صرفا نمايندة معبدامور و قابل تغيير است، قرارداد مقرر مي كند كه اگر شخص ديگري به نمايندگي

 اينگونه12و11معبد بخواهد دين را وصول كند، گيرندة سرمايه نبايد از پرداخت سرباز زند، در سطر
 ):MDP 23, 271: 11-12(تصريح شده است

هر كسي كه اين لوحه را ارائه) وام گيرنده(او هر ناحيهموظف است به در اي كه باشد، نقره را پرداخت كند،
.كند

 است، اما جزئيات كمتري دارد؛ مثلاً تاريخ معامله ذكر 271، اساساً شبيه سند 270سند شمارة
، گيرندة سرمايه 270در سند شمارة. موضوع قرارداد، سرمايه گذاري براي سفر تجاري است. نشده است

. مشاهده مي شود271ر همان آقاي ورد امورو است كه در سند اما سرمايه گذا. شخص ديگري است
 احتمالا ورد امورو از اموال شخصي خود وام سرمايه گذاري. البته نام معبد اين بار ذكر نشده است
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جمله بالا راجع به اين كه نمايندة داين مي تواند دين را وصول. مي دهد، نه به نمايندگي از معبد شمش
ش و مي 270ماره كند در سند  ذكر نشده، به دليل اين كه قرارداد بين دو شخص حقيقي واقع شده است

و نه به نمايندگي از معبد، وام مي دهد . توان استنباط كرد كه اين بار وام دهنده شخصاً
 271ولي ساير قسمت ها شبيه قرار داد شمارة. مبلغ وام به علت شكستگي سند از بين رفته است

اول اينكه نقره بر اساس معيار وزن شهر. شايستة ذكر است270ة خاص در سند شمارة دو نكت. است
و لذا باز پرداخت آن بايد بر اساس همان معيار باشد در. خوخنوم اندازه گيري شده است به دليل اختلاف

و مقياس ها، قراردادها معمولا معيار مورد استفاده را تصريح مي كنند در. اوزان و مساله تقلب  اوزان
و قانون حمورابي در مادة ، براي اين 103مقياس هاي اندازه گيري از ديد قانونگذار پنهان نبوده است

). 123-125: 1392بادامچي،(جرم مجازات غرق كردن در آب؛ يعني مرگ را پيش بيني كرده است
خ. دوم در پايان سند به اثر ناخن متعهد اشاره شده است ود را به صورت شخص مديون، اثر ناخن

.علامت ضربدر در پايان سند گذاشته است كه مانند امضا، نشانة پذيرفتن تعهد است
و كوبوسوم در سطر  271 سند شمارة13و12و سطر 270 سند شمارة12و11دو واژه كيدينوم

و دو مير جمله را اين گونه ترجمه كرده اند. نيازمند توضيح است : سلونن
از)وام گيرنده(او و) قاعده( اجازه ندارد، كيدينوم

. كوبوسوم استفاده كند
das kidinnum- und kubussûm-
Rechts(regel) wird er nicht in Anspruch 
nehmen. (Salonen 1967, 43) 

يعني(او به كيدينوم يا كوبوسوم توسل نخواهد كرد
دو قاعده استناد كند  ). نبايد به اين

il n’allèguera ni kidennum ni kubussûm 
(De Meyer 1962, 122) 

بنابر نظر پل كشاكر اين دو واژه به ترتيب. البته در اين ترجمه ها دو واژة اصلي ترجمه نشده است
 دلالت ) Goettliches Recht(و حقوق الهي ) weltliches Recht(به حقوق سكولار يا دنيوي 

شاهدي براي اثبات اين تقسيم بندي يا بيان ويژگي هاي اين اما ). Koschaker, 1935: 38(مي كنند
: كليما ترجمة ديگري پيشنهاد كرده است. دو نوع قاعده وجود ندارد

و كوبوسوم مخالفت نخواهد كرد يا(آنها با كيدينو
)اعتراض نخواهند كرد

:kidinnam u kubussâm ul umahharušu: 
« ils ne lui opposeront ni k. ni k. (Klima 
1963, 299) 

:در فرهنگ آشوري دانشگاه شيكاگو، اين دو واژة اصلي چنين ترجمه شده اند
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حمايت الهي، امنيت كه با پشتوانة الهي اعمال
 ). علامت مقدسي سمبل آن بوده است(مي شود

divine protection, divinely enforced 
security (symbolized by a sacred 
insigne) (kidinnu (CAD K: 342) 

قواعد يا فرمان هاي مربوط به لغو ديون غير
 تجاري

Regulations concerning the release of 
private debts. kubussû (CAD K: 490) 

و كوبوسوم را اينگونه ترجمه)3() مترادف كيدينوم(فرهنگ آشوري جاي ديگري عبارت صولوم
: كرده است

 şullâm u kubussâm ú-ma-ah-ha-ru (CAD عد حقوقي اعتراض كردن به قوا
M: 68): to contest the legal procedures 

اين ترجمه البته. كه جملة منفي آن به اين معناست، ايشان به قواعد حقوقي اعتراض نخواهند كرد
بعلاوه، معناي. بي معنا است؛ زيرا اعتبار قواعد حقوقي به اعتراض كردن يا نكردن افراد بستگي ندارد

و لذا معناي توسل كردن، روي آوردن يا ) mahārum(فعل اكدي مخاروم  در لغت، نزديك شدن است
و سياق است همانطور كه فرهنگ آشوري شيكاگو ذكر مي كند واژه. استناد كردن بيشتر مناسب لفظ

كلغو ديون كوبوسوم به فرمان هاي  و كليما با مطالعه كاربردهاي و كوبوسوم صولوم،مونيديدلالت دارد
را شاهان فرمان هاي لغو ديون بدرستي متوجه شده بود كه اين دو واژه در اسناد حقوقي مترادف هستند

مي كردند، تا ديون غير تجاري را در سراسر كشور يا استان هاي خاص لغو كنند در مواقع خاص صادر 
ا و زندگي و اجتماعي را رونق ببخشندو بدين سان در ميان مردم محبوبيت كسب كنند اگر. قتصادي

فرمان شاهي، ديون غير تجاري را لغو كند، توافق خصوصي افراد براي توسل نكردن به فرمان لغو ديون 
به«به نظر ما جملة. هم بي معناست؛ چون اعتبار دادن به چنين توافقي نقض هدف پادشاه است آنها

در واقع بر ماهيت تجاري قرارداد تĤكيد مي كند كه قرارداد هاي» فرمان لغو ديون توسل نخواهند كرد
. تجاري اصولاً مشمول فرمان هاي لغو ديون نيستند

 نتيجه
و بين النهرين باستان، معابد مالك ثروت هاي بزرگي بودند كه در طي ساليان دراز  جمع در ايران

از) در اين جا معبد خداوند شمش(، نقش اقتصادي معابد را نشان مي دهد 271متن شمارة. شده بود كه
مقايسه سند شمارة. ثروت عظيم خود براي سرمايه گذاري در فعاليت هاي تجاري استفاده مي كردند
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ها؛ كه سندي بين افراد عادي است، آشكار مي سازد كه شروط 270، با سند شمارة 271 اين قرارداد
و امتياز خاصي به آنها داده  به. شده استكاملا مشابه ساير اسناد اقتصادي است نكته دوم مربوط

 مشخص كردن معيار اندازه گيري در اسناد اقتصادي است؛ چون معيار هاي اندازه گيري، گاه از 
و ممكن بود موجب اختلاف شود  سنگ وزن 270ر سند شمارةد،ناحيه اي به ناحية ديگر تفاوت داشته

 به نوع معيار اشاره نشده است؛ احتمالاً به اين دليل 271در سند. شهر خوخنور را معيار قرار داده اند
در واقع در برخي قرارداد هاي مشابه بين. موجه كه معبد شمش خود داراي معيار اندازه گيري بوده است

مي،افراد عادي كه. دهندمعيار معبد شمش را مبنا قرار سرانجام اسناد مورد مطالعه نشان مي دهد
و مايل هستند،  سرمايه گذاران چگونه خود را از خطر هاي احتمالي سفر هاي تجاري ايمن مي كنند

قاعدة قانون حمورابي راجع به همين مسالة،. تمام خطرات سفر تجاري به عهدة گيرندة سرمايه باشد
و روية عملي ديدگاه تازه اي را براي مطالعة تطب و سؤالات مهمي راجع به تعامل قانون يقي مي گشايد

. ها را به طور كامل مي آوريم اينك متن قرارداد. مطرح مي كند
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MDP 23 270 
بر سنگ وزن شهر خوخنور، براي شراكت،) فلان(  مقدار نقره بنا

از) آقاي( .امورو گرفته است-ورد) آقاي(بيلشونو
 كاري به ديگري بسپارد يا آن را به كسي وام دهد اگر وي نقره را براي هر

در برابر عدم بازگشت سرمايه يا سرمايه گذ از(ار .راهزني در جاده مسئول نيست) خسارت ناشي
او اصل نقره را به سرمايه گذار خواهد پرداخت .در پايان سفرش،

هر چه سود حاصل شود به طور مساوي تقسيم مي كنند .و
.ي لغو دين توسل نخواهد جستاو به فرمان ها

):اسامي شهود(
و خداوند روخوتير، در برابر خداوند شمش

در برابر ابوآ، خدمتگزار شاه،
در برابر كواتي،- در برابر اخي  لومور،
 قزيبيش،-ادد، در برابر لوروب-در برابر شيپ

 ايلي، طلا ساز،-در برابر اينشوشينك
در برابر خبيل  ني،كي-در برابر ابنش،

شد(خلكي، كاتب-در برابر ايگي ).قرارداد منعقد
)به عنوان امضا(اثر ناخن بيلشونو)در حاشية سند(

MDP 23 271 
 شقل نقره براي شراكت،24مبلغ

از- ايتي) آقاي( و) معبد(پيشو .مرتو گرفته است-ورد) آقاي(خداوند شمش
.در ماه شباتو نقره را گرفته است

هر كاري(نقره را اگر وي به ديگري بسپارد يا آن را به كسي وام دهد، سرمايه گذار در برابر عدم) براي
از(بازگشت سرمايه يا  در جاده مسئول نيست) خسارت ناشي .راهزني
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او اصل نقره را به سرمايه گذار خواهد پرداخت؛ در پايان سفرش،
هر چه سود حاصل شود به طور مساوي تقسيم مي كن .ندو

را) وام گيرنده(او هر ناحيه اي كه باشد، نقره در هر كسي كه اين لوحه را ارائه كند، موظف است به
.پرداخت كند

.او به فرمان هاي لغو دين توسل نخواهد جست
):اسامي شهود(

و خداوند اينشوشيناك،  در برابر خداوند شمش
،-وني، در برابر تيخو-در برابر ايري
در برابر بيلي-ودر برابر ايل ،-باني،

در برابر اگوگوتي ،-در برابر اتكلشو،
 شوبور،-نين-در برابر كيشتي، پسر نور

 در برابر اوصرياني،، پسر دولولي، ...در برابر

شد(شاهد14، در برابر اين ...در برابر .)قرارداد منعقد

MDP 23 270 (4) 

1- [x ma-na kù]-babbar na4 <uruki>
Hu-uh-nu-úr tab-ba  

2- [ki Warad-dMAR.T]U mBe-el-šu-nu 
il-qé 
3- i-qí-ip-pa i-zi-ba-am-ma 
4- a-na ba-ab-ti ù ší-ih-iṭ kaskal  
5-  um-ma-a-nu ú-ul šu-hu-uz 
6- i-na šà-la-am gi-ir-ri-šu 
7- kù-babbar um-ma-na i-ip-pa-al-ma 
8- ne-me-lam ib-ba-aš-šu-ma 
9- ma-al-[la] ah-ma-mi i-zu-zu 
10- ki-di-nam ù ku-bu-us-sà-am 
11- ú-ul ú-ma-ah-ha-ar 
12- igi dŠamaš igi dRu-hu-ra-ti-ir 
13- igi A-bu-ú-a ìr lugal  
14- igi A-hi-lu-mur igi Ku-ú-ù-a-ti 

[x mina] silver according to the weight 
stone of city Huhnur, for partnership,   
Mr. Belšunu has taken from Warad-
Amurri. 
If he entrusts (the silver for trade or 
consignment) or lends it (to a third 
party), the creditor is not liable for 
outstanding merchandise or (loss due 
to) highway robbery. 
Upon the completion of his journey, he 
will repay the silver (capital) to the 
creditor.  
They shall equally divide as much 
profit as (the business trip) will yield.     
He shall not appeal to debt cancellation 
decrees. 



31قراردادهاي مشاركت تجاري در دورة ايلامي قديم

15- igi Še-ip-dAdad igi Lu-ru-ub-qa-zi-
bi-iš 
16- igi dInšušinak-dingir ku-ut-ti-im-mi 
17- igi Ab-na-aš igi Ha-bil-ki-ni 
18- igi I-gi[-hal]-ki dub-sar   
Margin: şú-pur Be-el-šu-nu 

Before god Šamaš, before god 
Ruhuratir; 
Before Abua, king’s servant; 
Before Ahi-lumur; before Kuati; 
Before Šep-dAdad; before Lurub-
qazibiš 
Before dInšušinak-ili, goldsmith;   
Before Abnaš; before Habil-kini; 
Before Igi-halki, the scribe. 
Margin: fingernail of Belšunu.  
 

MDP 23 271  
 
1-1/3 ma.na 4 gín kù.babbar tab.ba      
2- ki Šamaš ù Warad-dMAR.TU              
3- Itti-pi-šu il-qé                            
4- iti Ša-ba-ti kù.babbar il-qé 
5- i-qí-ip-pa i-zi-ba-am-ma 
6- a-na ba-ab-ti ù ší-hi-iţ kaskal 
7- um-ma-a-nu ú-ul šu-hu-uz          
8- kù.babbar um-ma-na i-ip-pa-al-ma 
9- ne-me-lam ib-ba-aš-šu-[ú]
10- m[a-al]-la ah-ma-mi i-zu-z[u]
11- [a-n]a na-aš ṭup-pí-šu i-na kar  i[n-
nam-ma-ru]
12- kù.babbar ì.lá.e ki-di-nam ù ku-b[u-
us-sà-am}
(Reverse)  
13- [ú]-ul ú-ma-ha-ar  igi dŠamaš igi 
[dInšušinak]
14- igi Ma-an-nu-balum-i-li-šu igi Nu-
ur-x 
15- igi I-ri-wa-ni igi Ti-hu-x 
16- igi Ilu-ba-ni-um igi Be-li-x 
17- igi At-kal-šu igi A-gu-gu-ti-x 

1/3 Mina and 4 shekels of silver for 
(commercial) partnership, Mr. Itti-pišu 
has taken from the hands of the god 
Šamaš (i.e., his temple) and Warad-
Amurri. 
In the month of Šabatu he has taken the 
silver. 
If he entrusts (the silver for trade or 
consignment)  or lends it (to a third 
party), the creditor is not liable for 
outstanding merchandise or (loss due 
to) highway robbery. 
He shall pay the silver to the creditor 
(anyway). 
They shall equally divide as much 
profit as (the business trip) will yield.     
To the one who presents his tablet, in 
whatever marketplace (kārum) that he 
(the debtor) is found, he shall pay the 
silver. 
He shall not appeal to debt cancellation 
decrees. 
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18- igi Ki-iš-ti dumu Nu-ur-dNin-Šubur 
19- igi  [….] dumu Du-ul-lu-li 
20- igi  […. uṣ]-ri-a-an-ni 
21- igi  [….] igi 14 ab-ba-meš                  

Before gods Šamaš and Inšušinak;                                                                      
Before Iri-wani; before Tihu-x; 
Before Ilu-banium; before Beli-x; 
Before Atkalšu; before Aguguti-x; 
Before Kišti, son of Nur-Nin-Šubur; 
Before …, son of Dululi; 
Before x-uṣrianni; 
Before …, before these 14 witnesses. 

و مقايسه با تقويم بين النهرين  فهرست ماه هاي ايلامي

؛ ولي در تقويم بين ماه12 سالسند مورد بحث در ماه شباتو منعقد شده كه در تقويم ايلامي،
. استماه11 سالالنهرين،

Hunger, H. 1980, “Kalender,” Reallexikon der Assyriologie 5, 297-303. 
 ماه هاي بابلي قديم ماه هاي ايلامي 

I Addaru Nisannu 
II Šer’i ša eṣēdi Ajaru 
III Pīt bābi Simānu
IV DINGIR.MAH Du’ūzu 
V Abu Abu 
VI Lalubû Ulūlu 
VII Sibûtu Tašrītu 
VIII Šer’i ša erēši Arahsamna 
IX Tamhīru Kislīmu 
X Sililītu Ṭebētu 
XI Hultuppû Šabāṭu
XII Šabātu Addaru 
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ستون اول واژة اكدي يا صورت سومري را نشان مي دهد، ستون دوم ترجمة: هرست واژگان سندف
و ستون سوم معادل فارسي :انگليسي

Lexicon for MDP 23 270 and 271: 
ab.ba.meš (šībūtu)  witnesses  شهود 

ahāzum to hold, take گرفتن 
ahmāmum one another,  

mala ahmāmum together, 
equally  

 يكديگر
 با هم، به طور مساوي

bābtum loss, deficit; 
outstanding merchandise 

 ضرر، خسارت

ezēbum to leave, leave behind ترك كردن 

gín shekel (8 grams)  گرم8(شقل (
girrum  caravan; On the arrival of 

his caravan 
 وان كار

iti (arah) month ماه 
Kar (kārum) harbor, market place بازار، ناحيه تجاري 

kaskal (harrānum) road, journey, caravan سفر، كاروان، راه 
ki (itti) from از 
kidinnum divine protection  حمايت الهي 

kubussûm a kind of legal decree فرمان شاهي 
kuttimmum 
 

a profession, goldsmith, 
silversmith  

 

 طلا ساز

leqûm to take, receive گرفتن، دريافت كردن 
mahārum to approach, appeal  متوسل شدن 
manû (ma.na) Mina (480 grams)  گرم480(مينا (
na4 (abnum) weight stone سنگ وزن 
nēmelum   
 

profit سود 

qiāpum (qâpum) to entrust  سپردن 
Ša-ba-ti 12th month of Elamite 

calendar  
12نام ماه 

šehțum attack حمله 
tab.ba (tappûtum) partnership   شراكت 

tuppum (dub) tablet, document  سند، لوحه 
ummiānum creditor, money lender وام دهنده 
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